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  تعهد نامه

  

. نامه و اجزاء مربوط به آن براي اولين بار توسط اينجانب انجام شده است هاي اين پايان دارم كه تمام فصل اينجانب حسين ملايمي اعلام مي

با ذكر مĤخذ كامل و به ) فارسي و غيرفارسي(ها، اسناد، مدارك و تصاوير پژوهشگران حقيقي يا حقوقي  نامه ها، كتب، پايان برداشت از نوشته

  .ي تحقيق علمي صورت گرفته است شيوه

  .ي اينجانب خواهد بود بديهي است در صورتي كه خلاف موارد فوق اثبات شود، مسئوليت آن مستقيماً به عهده

  تاريخ  امضاء    
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يدهچك  

كارگرداني يك فيلم انيميشن يعني به تصوير كشيدن يك داستان به كمك عوامل بصري و صوتي و بر مبناي   
اما براي به تصوير . معمولا كارگردانان، نويسنده ي فيلم نامه هاي خود نيستند. اصول تعريف شده ي سينمايي

هارتي نياز است تا مخاطبِ اثر را جذب خود كشيدن ايده اي كه از خلال واژگان فردي ديگر بيان شده، به چه م
نمايد؟ نزديك ترين هم خانواده ها به انيميشن در روايت داستان ها به شكل بصري، كميك ها و پس از آن 

كسب دانش و بررسي عوامل جذاب در اين دو مقوله مي تواند بر كيفيت توليد . تصوير سازي كتب است
در اين بين بررسي كميك به واسطه تعدد تصاوير و خلاصه شدن واژگان كه چيزي . انيميشن و كميك بيافزايد

بسياري از . شبيه به ديالوگ در انيميشن است، گزينه مهم تري نسبت به تصويرسازي كتب به نظر مي رسد
زان انيميشن ها به اين دليل در نظر مخاطبان با توفيقي بزرگ روبه رو شده اند، كه در سال هاي گذشته مي

بسياري از آثار موفق انيميشن يا . استقبال و عوامل جذابيت آن ها به واسطه كميك هايشان محك خورده است
آنچه كه در كميك و انيميشن در جذب مخاطب مشترك مي . مي شوند فيلم زنده، از كميك ها اقتباس 

ز و پنهانيِ ديگري وجود دارد نمايد، تنها عوامل بصري چشمگير در نگاه اول نيست؛ بلكه نكات و جزئيات ري
يك راه بررسي چنين عواملي، مطالعه آثار نوشتاري و تحقيقاتي در اين زمينه است .  كه بايد به آن ها پرداخت

اما از آنجايي كه معمولا صاحبان صنايع تمايل به افشاي اسرار موفقيت خود ندارند، اطلاعات به چاپ رسيده 
بهترين راه بررسي اين نكات، تحليل آثار كميك و . افتاده است و يا سوخته در خلال كتب و مقالات يا پيش پا

  . انيميشن بصورت ميداني و در عوامل ساختاري است

 

 .زيبايي -جذابيت -كميك - انيميشن: كليد واژگان
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  مقدمه
  

 ياز خود به جا يهنر يراثيهمواره م يآدم. ت استياست كه قدمتش به قدمت سن بشر يزيآن چ، هنر
ده كه يرس ييجا بهها،  ا بدنه سفالها ي واره غاريخطوط و نقوش بر دترين  يياز ابتدا يهنر تجسم. گذاشته است

از . دينما يجان بخش، لاتش را بر پردهيتخرين ت يافتنيدست ن، ره كنندهيخهاي  يبا فناور، امروزه بشر قادر است
كه ، ن بوده استياو اهاي  ن سوالياز بزرگتر يك، يهنر نمود يستيچة كه بشر شروع به پرسش دربار يزمان
كه با  يم و آن هم آثاريدار يدر خلق آثار هنر يسع، ت جامعهياكثر يكه برا يتياقل، ما يست؟ و برايچ ييبايز

، ن پرسشيا، م استيدرارتباط مستق. .. و يقيموس، اتيادبي، تجسمهاي  چون هنر، هنراز  يمتعدد يقلمروها
رد و او را به خود يمورد توجه مخاطب قرار گ يهنر يشود اثر مي ز باعثيچه چ. شود مي مطرحتر  يار جديبس

عوامل ، ان نامهين پايكه عنوان ا ييشود؟ از آنجا مي جاد حس لذت در اويسبب ا يجذب كند و چه عوامل
ن درفصل نخست سعي شده تا با كند و كاو پيرامون يبنابرا، ف شده استيشن تعريميك و انيت در كميجذاب

داشت و در  ياجمال ينگاه، شود مي ت معنايآنچه كه جذاب ر ادامه، بهو د ييباينظرات و آراء فلاسفه به مفهوم ز
، ديافزايت اثر بيتواند بر جذاب مي شنيميك و انيمد كيكه در روند تول يعوامل يل و بررسيبعد به تحلهاي  فصل

ان شده يب ييبايح در مورد مفهوم و واژه زيصر يبه شكل، بحث شده يكه در فلسفه هنر آرا يياز آنجا. پرداخت
گر يكدي يكه در محاورات گاه به جا ييبايت و زيا دو واژه جذابيكه آ، د مشخص ساختيپس در ابتدا با، است

ن باشد فلاسفه در مورد مقوله يگر دارند؟ واگر چنيكديك به ينزد يميز مفاهين يف ادبيدر تعر، شوند مي استفاده
شده است تا پس از شرح نظرات و  يسع يبعدهاي  اند؟ در فصل كرده را ارائه ياتيت چه نظريو جذاب ييبايز

گردد؛  ي ميبه آن اثر هنر يآدم د و سبب جذبيافزا مي ك اثري ييبايآراء فلاسفه هنر و آنچه كه از نظر آنان بر ز
 در جهت ينكات، شنيميك و انيل دهنده كميدر ساختار و عوامل تشكها  آن ين عوامل و جستجويبا اتكا بر هم

فن كه  ياز اهال يبرخ ين نكات براياز ا ياريد بسيان ذكر است كه شايشا. ت اثر ارائه كرديزان جذابيش ميافزا
د توجه داشت كه اگر آثار ياما با. ش پا افتاده باشديا پيكوچك و ، ساده، كنند مي تيطه فعالين دو حيدر ا

 موفق باشند؛ علت را يك صنعت در عرصه جهانيبه عنوان اند  تا به امروز نتوانسته يرانيك ايشن و كميميان
ق و نگارش يدر روند تحق. ن آثار نسبت دادين عوامل به ظاهر ساده در روند خلق ايده گرفتن هميتوان به ناد مي
ن هر مبحث امكان ياديبدون اشاره به اصول بن، ت موثرنديكه در جذاب يعناصر و نكات، ذكر عوامل، ان نامهين پايا

ن يو ا. عناصر سازنده اثر ارائه گردد ينسبتا قابل بسط به تمام ياريبر آن شد تا مع يدر فصل دوم سع. ر نبوديپذ
ك از دو عنصر يا مخاطب؟كدامين و داوران و يمنتقد، اثرة ست؟ سازندقابل تامل ا يد چه كسيار از دين معيكه ا
   ا بر مخاطب خاص؟يداشت  يشتريد بر مخاطب عام تمركز بيارجح است؟ با يت و تعاليجذاب
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شن و يميصنعت ان-دو هنر يكيبه نزد، پيك استرينسبتا مبسوط از كماي  خچهيتارة علاوه بر ارائ، در فصل سوم
ن دو بر ير ايو تاث يكيزان نزديم؛ كه مين سوال پاسخ دهين دو اشاره شده است؛ تا به ايان ايك و ارتباط ميكم
ل يدل. اثر بگذارندها  زان استقبال مخاطب از آنيت و ميتوانند بر جذاب مي گر تا چه اندازه بوده و چگونهيكدي

 ن رشتهيان ايدانشجوهاي  ن نامهاياز پا يرين مبحث در تعداد كثيوفور ا، شنيمياز اناي  خچهيعدم ارائه تار
  . باشد مي

ت مرتبط با ينه عوامل جذابيدر زم يمطالب و نكات، به فراخور موضوع، زيپنجم و ششم ن، در فصل چهارم
ن رساله از پرداختن به مباحث ين در ايهمچن. و حركت به نگارش در آمده است ياصول كارگردان، كيگراف

چرا . ميكن ي ميك اثر هستند چشم پوشيت يز از عوامل موثر بر جذابينها  آن، كه قطعا يقيصدا و موس، داستان
ها،  ن وجود دهيمرتبط و همچنهاي  ر فصليعناصر و ز يل گستردگيبه دل، در مقوله داستان، كه به عنوان مثال
ي كرارن مطالب تيان اياز است و هم آن كه بينتري  عيوس قيهم به زمان و تحق، نهين زميكتاب و مقاله در ا

از صدا و  يما با توهم، زيپ نيك استريد گفت؛ كه اگر چه در هنر كميز باين يقينه صدا و موسيدر زم. دينما مي
. اذعان نمود، كيدر كم يقيتوان به وجود صدا و موس نمي ن حال به طور بارزياما با ا، ميرو به رو هست يقيموس

قرار  يگر مورد بررسيكديشن با هم و در ارتباط با يمينك و ايهر دو هنر كم، ن رسالهيكه در ا ييو از آن جا
در  يقين دو پرداخته شده است و پرداختن به مبحث صدا و موسين تنها به اشتراكات ايبنا بر ااند،  گرفته

مختصر به مبحث صدا در  يالبته در فصل چهارم اشارات. ازمند استيگر نيد يك خود به مجاليشن و كميميان
 . گر باشديداي  رسالهية تواند دستما مي ن مقوله خودياما همانطور كه مطرح شد ا ك وجود دارد؛يكم
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  و كلمات مترادف  ييبايز، جذابيت
 Attraction  :   

  :لغت نامه وبستر
چيزهايي كه افراد را بوسيله ؛گيرايي مغناطيسي شخصي؛خصوصيتي كه توجه و تحسين را برمي انگيزاند

  . كند يك شخص يا يك چيز كه جمعيت را جذب مي؛كند شان بطرف خود جذب مي جذابيت اميال و سيلقه
  :ه فارسي آريان پورلغت نامه انگليسي ب

  . گرايش، كشش، ربايش، جذابيت، گيرايي،  دلبري، دلربايي
  :لغت نامه آكسفورد

  . دهد نشان ميتر  و لذت بخشتر  يك ويژگي يا كيفيت و يا شخصي كه چيزي را جالب
Attractive: 

جذابيت و  ؛كند داشتن خصوصياتي كه علايق لذت و تظاهر را در مشاهده كننده تحريك مي :لغت نامه وبستر
  . گيرايي

جذابيت و ؛ لذت بخش در چشم و ذهن ؛قدرت داشتن براي جذب كردن : American heritageلغت نامه 
  . گيرايي

  . شيفته ساز ؛دلبر ؛دلربا ؛دلكش ؛گيرا ؛جذاب ؛جاذب: لغت نامه آريان پور
  . دهد نشان ميتر  ها را جالبداشتن ويژگي و كيفيتي كه چيز ؛لذت بخش براي نگاه كردن :لغت نامه آكسفورد

  
Attractiveness: 

جذابيت را به معني ، زيداند و در فرهنگ دهخدا ن ي ميهم معن ييبايو ز ييت را با دلربايجذاب، فرهنگ معين 
  . اند جمال و ظرافت مترادف دانسته، حسن، نيكويي، خوبي، زيبايي

 . بودن جذاب؛ خصوصيت جذب و تحريك كردن علاقه: لغت نامه وبستر 

چيزهايي كه ؛ خصوصيت جذب و تحريك كردن علاقه و جذاب بودن:  American heritageلغت نامه
  . كنند جذب مي
كيفيتي كه علاقه را تحريك  ؛شود زيبايي كه به طرف حواس جذب مي : ardictionary ينترنتيلغت نامه ا

  . كند مي
 ؛يجذابيت و گيراي: لغت نامه انگليسي به فارسي آريان پور
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Beauty: 
جنبه  ؛صورت زيبا ؛روي خوش ؛دلكشي ؛خوشكلي ؛قشنگي ؛زيبايي :لغت نامه انگليسي به فارسي آريان پور

  . خوب
اي از خصوصيات در اشياء و اشخاص است كه براي  زيبايي يك خصوصيت يا مجموعه :لغت نامه وبستر

يك خصوصيت يا تركيبي از  ؛بخشد حواس لذت بخش است و يا بطور لذت بخشي روح و ذهن ما را تعالي مي
يك ويژگي يا تركيبي از ويژگيها كه ستايش و تحسين يا  ؛شود خصوصيات كه موجب لذت حسي زياد مي

  . شود احترام را موجب مي
 ؛شخص يا چيزي كه زيباست؛ خصوصيتي كه خوشايند و مطبوع براي حواس و ذهن است :لغت نامه آكسفورد 
  . يك چهره مطبوع

 apeal، چون يكلماتاند،  شده  كلماتي كه مترادف با جذابيت آورده، زبان يسيانگل يها از لغت نامهدر بسياري 
  . است charmو

Appeal: 
  . گيرايي وارد شده است، جذابيت، كشش، ن كلمه به معني جاذبهيافرهنگ آريان پور در 
سازد و  كند و خشنود مي ب ميجذابيتي كه توجه را جل :شده است ين دو شكل معنيبه ا ايپديكيت ويسادر 

  جالب بودن يا لذت بخش بودن، مشعوف سازنده بودن، جذاب بودن؛ كند تحريك مي
Charm: 

اي يا كيفيتي كه خشنود  خصيصه كند؛ ا جذب ميسازد و مردم ر نيرويي كه خشنود مي :لغت نامه آكسفورد
  . كند سازد و جذب مي مي

يك رابطه كاملاً جذاب و يك خصوصيت  كند؛ كند، جذب مي ژگي كه مجذوب مييك وي :لغت نامه وبستر
  . لذت بخش

  . جذابيت ؛دلبري ؛گيرايي ؛دلربايي :لغت نامه آريان پور 
ت را يتوان جذاب ي ميشه لغويو ر يافت كه در مفهوم ادبيتوان در ، مياد شده در بالاهاي ي كلمه يبا توجه به معان

تواند در مورد  ، ميسازند مي مطرح ييباين در مورد زيفلاسفه و منتقدكه  ييپس آرا. هم معنا دانست ييبايبا ز
بحث در زمينه زيبايي و زيبايي شناسي و دامنه و پراكندگي آراء و نظريات و نيز . م داده شوديز تعميت نيجذاب

كه علي ، گستردگي تعاريف از قديم الايام تا كنون در اين زمينه نشانه اهميت و وسعت ابعاد اين موضوع است
و مفهوم چيستي . هنوز تعريف جامع و كاملي كه مورد قبول همگان باشد بدست نيامده است، رغم تلاش بسيار

توان  ن سئوال كه زيبايي چيست هنوز جواب روشني نمييبطوري كه در پاسخ ا. زيبايي هنوز در پرده ابهام است
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دهد كه اين تعاريف در روشنگري و  نشان ميبررسي اجمالي در آراء و نظرياتي كه تاكنون مطرح بوده . داد
و هر كدام از فلاسفه از زاويه و دريچه ديد خود اين موضوع . اند شفاف سازي بخشي از اين مفهوم موفق بوده

 يدر اثبات اين امر بايد گفت كه گروهي از فلاسفه زيبايي را امري مطلق و گروه. اند را مورد بررسي قرار داده
نظرياتي دال بر اين است كه زيبايي امري عيني است و در مقابل آرائي مطرح شده . دانند يي مگر آن را نسبيد

اند كه درك مفهوم زيبايي را امري معقول  ز بودهيفيلسوفاني ن. كند است كه زيبايي را امري ذهني معرفي مي
نظريه پردازاني را داريم  همچنين. دارند مي انيدانسته و بالعكس نظرياتي درك مفهوم زيبايي را امري محسوس ب

در . ز ارائه شده استينظراتي دال بر زميني بودن زيبايي ن، كه زيبايي را امري فرا زميني معرفي كرده و در مقابل
درستي و سودمندي ، خير، شايسته، خوب، شود كه زيبايي مترادف با لذت بررسي اين مطلب گاهي ديده مي

متقابلاً كساني عقيده . دانند كه در ذات اشياء و يا افراد وجود دارد يتي ميكيف، گروهي زيبايي را. بكار رفته است
، تقارن، زيبايي را به تناسب، فيلسوفاني. دارند كه زيبايي مربوط به ادراكات شخص ناظر و بيننده است

اعداد و ارقام زيبايي را مرتبط با ، و افرادي. دهند همبستگي و نظم يا به طور كلي فرم و ساختار شيء ارتباط مي
  . دانند مي) نسبت طلايي(

مورد ، بينيم كه شيء زيبا يا فرد زيبا به عنوان واقعيتي وجود دارد ها مي اما علي رغم اين همه تفاوت در نگرش
تحقيقات نشان داده است كه “. گيرد و بر شخص ناظر و نيز جامعه تاثير خوب و مثبتي دارد توجه قرار مي

همچنين محققان به . ممكن است از جامعه طرد شوند، ي زيبايي خود را هماهنگ نسازندها مردماني كه با ايده
اند كه دانش جويان خوش سيما نسبت به افراد معمولي نمرات بهتري را از معلمشان  اين حقيقت دست يافته

ماي جنايتكار افراد خوش سي. كنند بيماران جذاب مراقبت بهتري را از طرف طبيبشان دريافت مي. اند كسب كرده
آورند ممكن است تحت تأثير  اند و ميزان پولي كه افراد بدست مي را دريافت كردهتري  مجازات و حكم سبك

 يمطالعه ديگر نشان داده است كه افرادي كه از زيبايي كمتري از لحاظ ظاهر. ظاهري آنان قرار گيردهاي  زيبايي
ز به نوبه خود سه تا هشت درصد كمتر از يو افراد معمولي ن درصد كمتر از افراد معمولي 10برخوردارند پنج تا 

  i”. آورند افراد خوش سيما پول بدست مي
 

 

 

 

                                                            
i Lorenz.K. 2005 Do Pretty People Earn More CNN News, Time Warner 
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  بررسي آراء فيلسوفان درباره زيبايي و هنر در دوران مختلف
 

  فيثاغورث 
براي . توان ديد هاي اوليه در مورد زيبايي را در آراي فلاسفه يونان قديمِ دوره قبل از سقراط مي تئوري

 i.دده به اعتقاد آنها عدد بنيان هستي را تشكيل مي. نمونه مكتب فيثاغورث اعتقاد داشت همه چيز عدد است
آنها معتقد بودند اشيائي كه در آنها نسبت طلايي . آنها يك ارتباط قوي بين رياضيات و زيبايي گزارش كردند

يعني اعتقاد داشتند در اشياء و افراد زيبا، يك تقارن و تناسبي به كار . رسند رعايت شده است، زيباتر به نظر مي
i.درسن رفته كه آنها نسبت به ديگران زيباتر به نظر مي i هايي فيثاغورث  در دوره رنسانس دوباره مطالعات نسبت

 . مورد توجه قرار گرفت

  
  سقراط

اولين كسي كه موضوع زيبايي را مورد . ايي نظرات مختلفي در مورد زيبايي مطرح بوده است در هر دوره
گفت  يو م. كرد كه زيبايي يك شكل از خلوص و پاكي است او احساس مي. بررسي قرار داد سقراط بود

او معتقد بود كه در اشياء و در . چيزهايي كه خالص و ناب هستند در ميان خودشان لذت را برمي انگيزانند
يعني زيبايي حالت يا كيفيتي است كه در درون اشياء وجود دارد و در . طبيعت، زيبايي به طور ذاتي وجود دارد

i.تلاشش براي تعريف زيبايي تاكيد بر سادگي و تقارن داشت i i   
در يكي از . در دوران او ارزش زيبايي كلاسيك به نظم و آسماني بودن تاكيد داشت و يك مفهوم مركزي بود

iآثار افلاطون vاي بين سقراط و هيپياس سوفيست در ارتباط با زيبايي ديده  ، به نام هيپياس بزرگ، مكالمه
توانند  ران و ديگ سفالي همه ميمواردي چون چنگ، دخت: گويد كه در بخشي از آن سقراط چنين مي. شود مي

دهد آيا زيبايي شكلي متناسب  زيبا باشند اما به هر حال خود زيبايي نيستند پس زيبايي چيست و ادامه مي

                                                            
i Carl B.Boyer a history of matematics page 49.199 

ii http://en.wikipedia.org/wiki/ Beauty 
iii http://ablemedia.com/ctcweb/showcase/greenwaldgreece10.html 

iv .نظريات سقراط بطور كلي توسط شاگردانش افلاطون نوشته شده است   
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شود كه چيزها زيبا بنظر برسند و از  چون تناسب سبب مي. تواند تناسب باشد گويد زيبائي نمي مياست؟ سقراط 
  . iتواند خود زيبايي باشد آن چيز باشد پس تناسب نميتواند خود  آنجا كه علت چيزي نمي

iداند هاي مهمي در زيبايي شناسي هستند اما سقراط آنها را زيبايي نمي البته تناسب، تقارن، توازن و ايجاز نكته i .
كند كه وقتي چيزي زيباست، يگانه علت آن اين است كه از خود زيبايي چيزي در آن نهفته  سقراط اشاره مي

ماهيت واحد و يگانه زيبايي، همچون يك كل متشكل از  -2زيبايي الوهي است  -1او معتقد است كه . است
  . اجزاء و عناصر متعدد است

به ) در رساله فيدون كه افلاطون آن را از زبان فيدون نقل كرده است(در مباحثي كه با سيمياس و كبس دارد 
هاي  مانند تصاوير و چهره. نيداري است، پرداخته استيكي از تعاريف زيبايي كه عبارت از لذت بصري و ش

اساس حس گرايي و تجربه گرايي سقراط در اين جا مطرح . بينيم و اين لذت از زيبايي است زيبايي كه مي
اما خود لذت در ديدن و شنيدن خلاصه . كند اساس زيبايي را لذت حسي و تجربي تعريف مي. شود مي
  . ان حاصل از ساير افعال نيز دانستتو پس زيبايي را مي. شود نمي

همچنين او آن . ها درآمده است زيبايي از ديد سقراط امري ماهوي و ذاتي است كه بصورت عنصر لاينفك پديده
در هر پديده يا . گويد زيبايي همچون تابشي از منشاء الوهي است پس عارضي است داند و مي را عارضي مي

تا اين بستر . تعبيري زمينه و بستر مستعد و پذيراي گرفتن زيبايي وجود داردبه . يك شي ماده مستعد وجود دارد
اما وجود اين پرتو نيز ضروري است كه البته ماده . در شيء وجود نداشته باشد هيچ شيء زيبايي نخواهيم داشت

iمستعد همان خود زيبايي است i i . 

  
  افلاطون

. طلق بودن و به فرازميني بودن زيبايي تاكيد داردبه ذاتي بودن، م) سقراط(افلاطون همانند استاد خود 
پندارد كه تمام موجوداتي كه در اين عالم هستند سايه و  كند، چنين مي افلاطون آنگاه كه ايده مثل را مطرح مي

هايي كه  او معتقد است كه زيبايي. وجود دارد) جهان مثل(تصوير ناقصي از نمونه كاملي است كه در عالم ديگر 

                                                            
i 565-602، ص 2، ج 1376ح لطفي، تهران .افلاطون، دوره آثار برگردان م   

ii 1374دي، تهران، نشر مركز، س بابك احم -حقيقت زيبايي  

 

iii http://fa.wikipedia.org/wiki/ سقراط 
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هاي مطلقي است كه در عالم مثل موجود است و تنها  ايي از زيبايي طبيعت بطور نسبي وجود دارد، ذره در عالم
  . iها پي برد توان به آن زيبايي بوسيله عقل مي

باشد بلكه زيباييهاي طبيعي مورد نظر  هاي هنري نمي البته اين نكته را بايد يادآور شد كه منظور افلاطون زيبايي
iداند تر مي بايي طبيعي را به مراتب از حوزه هنر گستردهاست، و حوزه زي i .  

اين . به نظر افلاطون هنر و آفرينش زيبايي محصول از خود به در شدگي هنرمند در لحظه آفرينش هنري است
اي ندارد، بلكه در حالت مكاشفه و شهود  يعني يك هنرمند از خود اراده. رساند نكته ما را به مفهوم الهام مي

iآفريند كه يك اثر هنري را مياست  i i .  
اول هنرهايي كه موضوعشان زيبايي ظاهري و . كند هاي هنري افلاطون از دو نوع هنر ياد مي در تمام حوزه

هايي كه بطور  هايي كه بر پارچه يا طراحي مانند خطوط طراحي، رسم و نقش. ها يا ظواهر زيباست صورت
به اين هنر مخالفتي ندارد؛ زيرا آنها را وسيله آشنايي با روح خير و وي نسبت . شود تزييني در معماري ديده مي

او . دهد را مورد انتقاد شديد قرار مي. .. در نوع دوم هنرها مانند ادبيات، نقاشي، موسيقي و. داند جمال مطلق مي
ه خود طرد در كل براي هنرهاي زيبا ارزشي قائل نيست بلكه آنها را مضر و مخرب دانسته و از مدينه فاضل

بيان حقيقت نيست بلكه كپي برداري و تصويرسازي يا . .. كند او معتقد است كه كار هنر نقاشي يا شعر و مي
iآنهم نه تقليد از اصل بلكه تقليد از سايه و فرع و تقليد از محسوسات پست و دون. تقليد از آن است v .  

لوب است كه يكي از اين كمال مطلوب زيبايي او عقيده دارد كه در كنار تجارب روزانه هدف اصلي كمال مط
است و يا خصوصيت دائمي كه متعلق به تمام اشياء زيباست اين خصوصيت بدون توجه به اينكه شخص آن 

در آثار افلاطون از هنر به عنوان برداشتي كاركرد گرا ياد . شيء را مورد توجه قرار داده يا نه در شي وجود دارد
  . vگيرند براساس سود و زيانشان مورد داوري قرار ميشود يعني آثار هنري  مي
  

                                                            
i plato's theory of forms en.wikipedia.org/wiki/theory of forms 

ii www.firooz.ir/article‐fa‐50.html 

iii 1426افلاطون دوره آثار ص    

iv http://en.wikipedia.org/wiki/ افلاطون   

v بابك احمدي ، حقيقت زيبايي      
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  ارسطو
اما او كار هنرمند را يك تقليد صرف و . داند ارسطو همانند استاد خويش كار هنر را تقليد از طبيعت مي

بلكه معتقد است كه او علاوه بر تقليد از عالم خارج يك نوع خلق و آفرينش . داند نسخه برداري از طبيعت نمي
به اين صورت كه وي در عين حال كه از عالم طبيعت تقليد . آورد اساس ذهن و انديشه خود بوجود ميرا بر
و اين تصوير با وجود . سازد رود و آنچه را كه در طبيعت وجود ندارد را محقق مي كند، اما از آن فراتر نمي مي

است بل استوار . قليد از امر واقعي نيستتقليد هنري لزوماً ت. iهمانندي و شباهت با اصل آن، از آن زيباتر است
iبه برداشت ذهني از واقعيتاست  i .  

كند و معتقد است كه شيء مثالي و شيء محسوس يا واقعي از هم  ارسطو نظريه ايده يا مثل افلاطوني را رد مي
ور او همچنين معتقد است كه چيزهايي كه در ذهن ما وجود دارد قبلاً از طريق حواس و به مر. جدا نيستند
دانست و فرازميني بودن  بنابراين برعكس افلاطون زيبايي آرماني را جدا از زندگي زميني نمي. اند كسب شده

iكرد زيبايي را رد مي i i . ارسطو به سان افلاطون لذتي را كه زيبايي برمي انگيزد، پست و حقير و غيرمفيد براي
. ي كه غرايز پست در آن زير پا نهاده شده باشندداند به شرط شمارد، بلكه لذت را مفيد مي ادراك و تعقل نمي

iلذت علامت ارضاء آرزوهاست v. والايي در هنر موجب انگيختن و تحرك  ”صورت“ايي و چه  اما چه خاصه
اي است؟ ارسطو زيبايي هنر را در تناسب و اتحاد اجزاء  شود؟ يعني زيبايي در هنر مرهون چه مشخصه لذت مي

اما زيبايي همانگونه بستگي به حركت و تحرك دارد در اشياء ثابت و . داند كل مي و نظم و هماهنگي ميان جز و
ها و حتي زيبايي علوم رياضي و حساب به اين جهت است كه  بنابراين زيبايي مجسمه. ساكن هم موجود است

  . vاز نظم و اندازه گيري صحيح و معين كه خاصيت مهم زيبايي است بهره دارد
اي زيباشناس پيدا كنند  اين است كه مردمان ديده. .. هدف از آموختن هنر نقاشي“سياست  به گفته وي در كتاب

بنابراين او معتقد بود كه زيبايي با ذوق و لذت قرين است و از سودمندي بركنار، زيرا . و از زيبايي ذوق بگيرند
  . viشود شي ميارزش زيبايي ذاتي است حال آنكه ارزش امور سودمند از پيامد و محصول آنها نا

                                                            
i نقد هنريزهرا ايراني صفت،    

ii 14ترجمه فتح االله مجتبايي، بنگاه نشر انديشه، ص ) بوطيقا(ارسطو هنر شاعري    

iii نقد هنري   

iv سيمين دانشور، شناخت و تحسين هنر    

v همان   

vi 39فلسفه هنر ارسطو، دكتر محمد ضميران، ص    
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زيبايي آن چيزي است كه چون آن خير است مطبوع و “: كند ارسطو در آثارش در كتاب خطابه اينگونه بيان مي
كند كه خير بودن و زيبايي متفاوتند و در همين كتاب  اما در كتاب مابعدالطبيعه اذعان مي ”خوشايند است

نويسد كه  مي) بوطيقا(او در كتاب فن شعر  .صور اصلي زيبايي نظم و هم سازي و روشني است“گويد  مي
كند كه يك موجود زنده براي آنكه زيبا باشد بايد در  و بدين گونه اعلام مي ”زيبايي مسأله اندازه و نظم است“

از نظر او زيبايي داراي . iترتيب اجزايش نظمي وجود داشته باشد و همچنين داراي اندازه و بزرگي معيني باشد
زيبايي منشأ لذت و زشتي ضد لذت . اما زشتي مفهومي ضد ارزش دارد. عالي استداراي منشي مثبت و مت

iاست i .  
iداند؛ يكي تاكسيس زيبايي را متكي به دو خصلت مي: ارسطو در رساله بوطيقا و نيز سياست i i  به معناي سامان

iنظم و آرايش و ديگري مگيتوس v به اين دومي وي در رساله متافيزيك ويژگي سومي را . به معناي اندازه
در بخش پنجم . vافزود؛ يعني تناسب و تقارن، به عقيده وي زيبايي به اندازه و نظم و تناسب متكي است مي

آمده است كه هر چيز كاملي كه مركب از اجزا باشد، زيبايي تنها در نظم و ترتيب ) بوطيقا(فصل هفتم از كتاب 
  . viز موجود باشد، زيرا زيبايي در بزرگي و نظم استميان اجزاء نبوده، بلكه بايد حد معيني از بزرگي ني

هاي اصلي زيبايي عبارتند از نظم و تناسب و قطعيت، انديشمندان پيشين اعتدال را درباره ارزشها و  صورت
. هاي هنري نمود گرفتند؛ اما ارسطو نخستين فيلسوفي است كه اين مقوله را وارد بحث مسائل اخلاقي به كار مي

او . توان وضوح و تاثير انديشه فيثاغورثيان را در اين رويكرد ملاحظه نمود هاي ارسطو مي ثبا دقت در بح
مراد او . واژه اندازه در مورد زيبايي از دستاوردهاي مهم ارسطو است. تناسب را از مكتب فيثاغورث اقتباس كرد

viاي معين باشد اين بود كه زيبا بايد واجد بعد و اندازه i . 

  

                                                            
i www.Iricap.com مجلات) سوره مهر( . 

ii نقد هنري   

iii Taxis 
iv Megethos 

v 41فلسفه هنر ارسطو، دكتر محمد ضميران، ص    

vi همان   

vii همان   



15 
 

  رواقيون
اين نگاه بعدها در رنسانس مورد توجه قرار . ن يكي از رواقيون انديشه انسانگرايي را بوجود آوردسيسرو

رواقيون به اخلاق توجه خاصي داشتند و هنر و زيبايي را از زاويه اخلاق بررسي كردند آنها بر مفهوم . گرفت
ي اثر هنري به اندازه و تناسب آنها بستگي به گمان آنها زيباي. كردند تناسب، در ارزيابي هنر و زيبايي استفاده مي

بايستي به تناسب و هماهنگي ميان اجزاء و به شايستگي و يا نسبت اجزاء به كل  در داوري اثر هنري مي. دارد
  . دانستند رواقيون تناسب و هماهنگي را امري عقلي و شايستگي را از مور ذوقي و احساسي مي. توجه كرد

 
  فلوطين

او در نقد و ارزيابي سخن افلاطون كه زيبايي را عبارت از . ر مكتب نو افلاطوني بودفلوطين بنيانگزا
انديشد، موجود  براي كسي كه چنين مي: كند دانست اينگونه بيان مي تناسب اجزاء با يكديگر و با مجموعه مي

يگر و با كل پيدا و زيرا براساس نظر افلاطون زيبايي در فروغ تناسب اجزاء با يكد. زيبا موجودي بسيط نيست
پس بنابراين بيان، رنگهاي زيبا، چون امري . بنابراين زيبايي با چيزهاي مركب اختصاص دارد. گردد پديدار مي

اي زيبا باشد، لزوماً بايد اجزاي آن  گويد اگر مجموعه فلوطين مي. بسيط هستند، بايد از دايره زيبايي بيرون باشد
گويد ولي ما در جهان زيباييهاي  او مي. تواند تركيبي زيبا داشته باشد هرگز نميزيرا مجموعه نازيبا . زيبا باشند

هاي زيبا، عواطف زيبا، اين قبيل زيباييها را چگونه ارزيابي  قوانين زيبا، اقدامات زيبا، انديشه. ديگري داريم
  كنيد؟ آيا در همه جا براي شناسايي زيبايي بايد به دنبال تناسب بود؟ مي

ترين مرتبه وجود يعني در عالم  داند او عقيده دارد كه در پايين نوع فضيلتي را براي روح زيبايي مي فلوطين هر
مادي نفس اسير شهوات و مقهور ظلم و كينه و عداوت است همين اسارت و گرفتاريهاي نفس است كه 

بندد غافل از  به آن ميكند و دل  سايه زيبايي را نفس در اشياء مادي مشاهده مي. گردد موجب بروز زشتي مي
بيند، يعني نفس از  فلوطين جوهر زيبايي را در خودآگاهي مي. iآنكه اصل زيبايي را بايد با ديده جان بنگرد

مردم عادي . گردد آيد و متوجه حقيقت خود مي پس به وجد مي. برد هايي از نوع خود لذت مي نظاره هستي
ند؛ اما افلوطين معتقد است كه آنچه در عالم محسوس مورد دان عموماً زيبايي را در مبصرات ومسموعات مي

. خواه اين تجربه از مسير چشم باشد يا گوش يا هر قوه ديگري. تواند زيبا باشد گيرد، مي تجربه انسان قرار مي
بلكه  ”زيبايي اشياء مادي و محسوس حقيقي و اصلي نيست“نكته ارزنده انديشه افلوطين اين است كه 

كه خود موجودي آنجايي است وقتي ) جان(است به همين دليل كه نفس  ”صادر اول“خود پرتور  زيباييهاي آن
عالم (از نظر او از آنجا كه مدينه حواس . شود كند مسرور مي كه اصل آن نيز آنجايي است در اينجا مشاهده مي

                                                            
i پور جوادي، نصراالله، درآمدي بر فلسفه افلوطين، مركز نظر دانشگاهي   
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. از حقيقت زيبايي است شود تنها شبحي نازلترين مدينه هستي است، آن جمالي كه در اشياء ديده مي) شهادت
كند و تشخيص  شود و آن را درك مي زيبايي در اجسام كيفيتي است كه نفس در اولين نگاه از آن با خبر مي

  . iپذيرد دهد و با آغوش باز مي مي
اش به جهان  از ديد او جهان محسوس بنابر طبيعت. از نظر فلوطين سرچشمه زيبايي در مرحله احد قرار دارد

هر . اند اي است كه از عالم احد گرفته لذا زيبايي چيزها، بخاطر بهره. تعلق دارد) احد(ان حقيقي معقول و جه
هاي  او سرچشمه همه زيباييهاي طبيعت و پديده. آييم اي از اين زيباييها مواجه شويم به وجد مي گاه ما با گوشه

پردازد بلكه در پي  نها به تقليد از طبيعت نميبنابراين معتقد است كه هنرمند ت. داند هنري را از خاستگاه احد مي
از اين جهت هنر ميانجي و اتصال . را در عالم محسوس متبلور كند) احد(اي از مبداء نخستين  آن است تا سايه

در مورد هنر نگارگري معتقد بود كه هنرمند از هر نوع رنگ ابهام . دهنده عالم محسوس و عالم سرمدي است
چرا ) رنگ طلايي و نقره اي(و روشن پرهيز كند و از نور و روشنايي در ترسيم بهره گيرد  برانگيز مات و سايه

iكه خاستگاه كليه امور عالم همانا نور است i .  
زيبايي آفريده . فلوطين عقيده دارد كه عالم مثال آفريننده عالم طبيعت است هنرمند هم آفريننده اثر هنري است

بخشد  مي) form(كند و نه در ماده خامي كه به آن شكل  ه در آن تقليد ميهنرمند است نه در موضوعي است ك
اي  او به آن ماده صورت تازه و ارزنده. افزايد بلكه در آن چيزي است كه هنرمند به آن موضوع و ماده خام مي

iبخشد مي i i . و نه فلوطين اين گفته را مطرح كرد كه نه چيزي وجود دارد كه بتوان زيبايي را در او يافت
او نيز معتقد بود كه زيبايي آن ). زيبائي در ذات اشياء وجود ندارد(از هر چيز كه بتوان زيبايي را در او پيدا كرد 

  . تسازد، نه خود تناسب و تقارن مساوي زيباييس چيزي است كه تناسب و تقارن را برجسته و درخشان مي

 
  اگوستين

و نيز اعتقاد داشت كه اشياء هنگامي كه . بخشد زيباست بهجت مي اگوستين معتقد بود كه شيء زيبا، چون
به تعبير ديگر زيبايي در . اجزاء آنها مشابه به يكديگر باشند و ارتباط آنها منجر به هماهنگي شود، زيبايند

ن و تنها بواسطه ديد). ها، اصوات هايي كامل يا در ارتباط با اجزاء مانند خطوط، رنگ در نسبت(هماهنگي است 
هنگامي كه . اين امر به خاطر اين است كه حواس ديگر فاقد قابليت درك تناسبات هستند. كنيم شنيدن ادراك مي

                                                            
i همان   

ii زهرا ايراني صفت، نقد هنري    

iii فلسفه اسلامي، غلامرضا اعواني، رساله دكترانقش عقل در فلسفه پلوتينوس و بسط آن در    
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بدين سبب يك كل غالباً باعث بهجت . آيد شوند، زيبايي كل حاصل مي اجزا به نحو صحيح با يكديگر مرتبط مي
زيبايي يك انسان، يك . شوند اعث بهجت نميشوند ب در حالي كه اجزاء اگر به نحو منفرد لحاظ مي. شود مي

ارتباط كامل اجزاء . يابد ملودي، يك بنا نه به واسطه اجزاء، بلكه بواسطه مناسبات دروني آن اجزاء تعين مي
هر چيزي . كنند به نظر او اندازه، شكل و نظم ارزش شي را معين مي. شود باعث هماهنگي، نظم و وحدت مي

ايي كه شيء واجد اين سه ويژگي است، بيشتر يا كمتر  به اندازه. م باشد خوب استكه واجد اندازه شكل و نظ
اگوستين ضرب آهنگ و ريتم را به مفهوم بنيادي كل ). در اينجا مراد او از خوب، زيبايي است( خوب است

اقيون او با تاسي به ور. نگرد ها مي او ريتم را همچون سرچشمه همه زيبايي. سازد اش بدل مي زيبايي شناسي
او همچنين بنابر نظر . معتقد بود كه زيبايي نه تنها به ارتباط مناسب اجزاء بلكه به رنگ خوشايند وابسته است

در نظر او تجربه زيبايي واجد جنبه . افلوطين، كه زيبايي در نور مندرج است، اين گفته را دوباره مطرح كرد
يك شيء زيبا ريتم وجود دارد، در تجربه آن شيء زيبا بايد همانطور كه در . ذاتي خود زيبايي، يعني ريتم است

براي اگوستين زيبايي امري واقعي و نه ايده . بدون ريتم تجربه زيباشناسي محال است. ريتم وجود داشته باشد
دهد ما همواره از زيبايي عالم  اگوستين شرح مي. او دنياي واقعي را همچون شعري زيبا ملاحظه كرد. آل بود

پس ما وجود اينكه جزيي از عالم هستيم، زيبايي . نيستيم زيرا فاقد دريافتي از آن، به مقوله يك كل هستيمآگاه 
  . بينيم آن به مثابه يك كل را نمي

جهان محسوس با درخشندگي نور و رنگ، . انواع زيبايي، زيبايي نفس، زيبايي محسوس و معقول وجود دارد
اما تمام اينها خوشايند است . ا و طعم عسل خوشايندي ما را برمي انگيزدها و عطره ها، بوي گل شيوايي ملودي
اصوات . در عالم جسماني، در طبيعت، اين زندگي تجليات زندگي است كه زيباترين چيزهاست. و نه زيباست

خوشايند است زير واجد ريتم، اندازه و هماهنگي است كه بواسطه طبيعت در ... پرندگان و جنبش حيوانات و
اين زيبايي نيز در ريتم، . اما فراتر از زيبايي جسماني، زيبايي روحاني وجود دارد. نها بوديعه گذاشته شده استآ

نغمه انساني . تر است اما اين زيبايي بالاتر است، چرا كه هماهنگي آن كامل. اندازه و هنماهنگي مندرج است
در زيبايي شناسي . اظي است كه محتوي دروني داردتر از نغمه بلبل است چرا كه جدا از ملودي واجد الف كامل

  . iتواند صرفاً جسماني باشد اگوستين ايده آل زيبايي نمي
اين ريتم بيانگر همان وحدت عددي و . خورد به عقيده اگوستين در اشياء زيبا نوعي آهنگ و ريتم به چشم مي

اين آهنگ يا ريتم آنچنان نزد او حايز  .نظم دقيقي است كه ميان اجزاء و عناصر سازنده اشياء برقرار است
اي  اما اين آهنگ نزد وي با معناي رايج آن تفاوت گسترده. داند ها مي اهميت است كه آنرا منشأ همه زيبايي

هاي  به زعم وي مفهوم ريتم يا آهنگ كيفيتي است كه قابل كاربرد و قابل اعمال در خصوص پديده. داشت
                                                            
i www.isphilosophy.com 
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يعني تنها ميان . شكند ها را در هم مي بنابراين اين آهنگ حد و مرز قالب. تعيني، ملموس، مادي و معنوي اس
  . توان به وجود ريتم يا آهنگ برخورد كرد ها نيز مي بلكه ميان اذهان و حالت. اصوات و اجرام وجود ندارد

ه مفهوم كيفيت از سوي ديگر به عقيده وي گرچ. آيد اي به شمار مي به عبارتي ديگر آهنگ كليد زيبايي هر پديده
اما زيبايي را صرفاً نبايد به كيفيت محدود . هايي مختلف موجود در اشياء واجد اهميت است يا چوني با حالت

زيبايي در . كيفيت در اينجا حضور وحدت تمامي يا حضور وحدت همه اجزاء سازنده يك شي است. ساخت
 ءتضاد خود بيان مراحلي از درجات استكمالي شيعين حال بايد نشانگر تفاوت و تضاد نيز باشد زيرا تفاوت و 

به زعم وي امر شايسته و . دانست او همچنين امر زيبا را از امر شايسته و مناسب متمايز مي. رود زيبا به شمار مي
علاوه . آيد مناسب صرفاً كيفيتي است نسبي يعني هر چيز در مقايسه و نسبت با چيز ديگر درخور به حساب مي

اساس زيبايي صرفاً بر انتقال لذت و يا انطباع . دانست زيبا را از امر مطبوع و لذت بخش متمايز ميبر اين امر 
هاي روان شناختي و  اي از آموزه توان با پاره هاي اگوستين در باب زيبايي را مي آموزه. شود خاطر محدود نمي

دت و هماهنگي نقش بسيار تعيين انسان شناختي همراه ديد در تلقي اگوستين از زيبايي و آثار هنري وح
كنند به همين خاطر ديدگاههاي زيبايي شناسي وي را در اوج تكامل زيبايي شناسي قرون  اي ايفا مي كننده

از نظر او . دانست اگوستين وحدت، عدد، تناسب، تقارن و نظم را بنياد زيبايي مي. iآورند وسطي به شمار مي
iگ بودمعناي زندگي، با زيبايي و هنر هماهن i .  

 

 

  توماس اكوئيناس
  :هاي او را اخذ كرد اكوئيناس با پژوهش در آثار ارسطو بعضي از ايده

اينكه وراي زيبايي ناقصي كه ما از طريق تجربه  - 2اينكه وراي زيبايي حسي، زيبايي عقلي وجود دارد  -1 
ي از زيبايي كامل است و به جانب زيبايي ناقص بازتاب - 3شناسيم يك زيبايي كامل يا زيبايي الهي وجود دارد مي

امر زيبا مفهوماً و نه حقيقتاً از خير متفاوت است؛ زيرا همه اشياء خوب زيبا هستند و همه  - 4آن متمايل است 
  . اينكه زيبايي در هماهنگي يا تناسب و درخشش مندرج است -5امور زيبا خيرند 

چيزهايي (اول درستي و كمال . ز لازمه زيبايي استسه چي“شمارد  توماس سه معيار اساسي براي زيبايي بر مي
ديگر تناسب يا سازگاري و سوم روشني، چون ما چيزي را روشن ). كه كمبود دارند و به دلايلي زشت هستند

  ”. هاي درخشان داشته باشد گوييم كه رنگ مي
                                                            
i fa.wikipedia.org/ اگوستين   

ii نقد هنريزهرا ايراني صفت،    
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است؛ يا منظورمان اين گوييم چيزي متناسب با چيز ديگر  وقتي مي: دهد توماس تناسب را اينگونه توضيح مي
پس تناسب . تواند داشته باشد است كه از لحاظ كمي به هم مربوطند يا هر نوع ارتباطي كه يكي با ديگري مي

وقتي تناسب يا هماهنگي با طبيعت، ذات يا صورت يك شي است، زيبايي . شامل ارتباط كمي و كيفي است
است اين اصطلاح بدان معناست كه صورت يا ذات  ديگر معيار زيبايي براي توماس درخشش. آيد بوجود مي

شود يكي ظاهر و ديگري ذاتي  تابد پس زيبايي براي توماس با دو عامل تعيين مي اشياء از ظاهرشان بيرون مي
  . كه جلوه بيروني دارد

ر معتقد بود كه آدمي مهارتهاي هنري خود را د. دانست او هنر را استعدادي خاص و از مظاهر خرد عملي مي
اكوئيناس معتقد . گيرد اين خرد خود از سرچشمه قدرت الهي نشأت مي. كند سايه خرد انساني خويش كشف مي

او زيبايي ذاتي را در . بود كه خداوند جهان را كامل و زيبا آفريده و هدف هنر نمايش اين زيبايي و كمال است
در نظر . بنابراين زيبايي ذاتي و دروني برتر از زيبايي بيروني و محسوس است. كرد حكمت الهي جستجو مي

در اين دوره مفهوم نبوغ و نابغه . اكوئيناس زيبايي مستلزم كمال، بداهت، تناسب و تقارن روشني و وضوح است
و نزديكي به  و هدف از آفرينش هنري را تقرب. دانست هنرمند خود را بنده خدا مي. معنا بود در عرصه هنر بي

  . iدانست هاي بعدي مي هاي ديني به نسل آستان ايزدي، اعتلاي ايمان، اخلاق و انتقال آموزه
قانون تناسبات ايزدي . هنرمندان اين دوره چندين عامل بطور همزمان بكار گرفته شد آثاررنسانس و  دورهدر 

ساندرو بوتيچلي براي اولين بار مسئله . ن بودكه برگرفته از هندسه رياضيات، تعقل گرايي يونا) تناسبات طلايي(
هاي باستان  و از نخستين نقاشاني است كه به اسطوره. هاي خود مورد توجه قرار داد زيبايي را در پژوهش

از نظر او زيبايي نه . تواند باشد بازگشت كه اثر مشهور او، تولد ونوس، مثال خوبي از رويكرد هنري او مي
بعد از بوتيچلي ساير استادان اين دوره به مسئله زيبايي توجه كردند . ومي آرماني داشتمفهومي مادي بلكه مفه

ترين  رافائل زيبايي را انتخاب منظم. دانست از جمله داوينچي كه زيبايي را آميختگي صورت انسان و طبيعت مي
گاه نوافلاطوني ميكل آنژ همچنين ديد. صور طبيعت و بازسازي آرماني عالم در واقعيت قابل دريافت، تلقي كرد

يابد و اين  كه به سختي از ناخالصي ماده رهايي مي. دانست ناب و خالص مي ”مثالي“در مورد زيبايي، زيبايي را 
iگيرد رهايي تنها توسط هنرمند انجام مي i . تا سده هفدهم قوانين حاكم بر اثر هنري و معيار داوري هنري تحت
اما با ظهور رهيافت خرد باور رفته . هاي رواقيون و سپس اگوستين بود ديشهتاثير آراء افلاطون و ارسطو و ان

 . رفته معيارهايي مذبور ماهيتي منظم، سامانمند و رويكردي عقل گرا به خود گرفت

                                                            
i نقد هنريزهرا ايراني صفت،    

ii همان   
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  بومگارتن

منتشر  Aestheticيا زيبايي شناسي  ”ادراك محسوس“بومگارتن كتابي تحت عنوان  1758حدود سال 
از نظر بومگارتن، زيبايي شناسي، . ن بار واژه زيبايي شناسي را وارد حوزه مباحث فلسفي كرداو براي اولي. كرد

بومگارتن با مطرح كردن احساس در مقابل خرد، حوزه هنر را . نخستين پله در شناخت امور حسي جهان است
توان در قالبي پويا و  از نظر بومگارتن تجربه زيبايي شناختي و احساس هنري را مي. از فلسفه عقلي جدا كرد

  . دانست را مهم و داراي نقش بسزا مي) form(به همين دليل صورت . خلاق عرضه كرد
  : توان در سه آموزه زير خلاصه كرد رويكرد بومگارتن را مي

   iزيبايي شناسي يعني داشتن ادراك حسي - 1
  . خويش است زيبايي شناسي صرفاً تابع دانش منطقي نيست بلكه واجد استدلال منطقي - 2
iكند زيبايي شناسي كمال خاص خود را ارائه مي - 3 i .  

اي از فلسفه  بنابراين بومگارتن با انتشار كتابش به نام زيبايي شناسي، جايگاه زيبايي شناختي به عنوان رشته
زيبايي شناسي با تكيه بر نفس احساس در شناخت امر زيبا در جستجوي خاستگاه شناخت . تثبيت گرديد

تا به طبيعت به عنوان امري كه به . از همان ابتدا در كنار نگاه علمي به طبيعت، بستري فلسفي پيدا كردحسي، 
در بيانيه  1796به اين ترتيب بود كه در سال . خاطر خودش ارزش نگريستن و تفكر دارد، تاكيد كرده باشد

يكي از باورهاي اساسي و اصلي . شدفلسفي آلمان، والاترين عمل فرد همانا عمل زيباشناختي اعلام  –سياسي 
سازد، هيچ ارتباطي با سودمندي يا ارزش  در رشته زيباشناختي به طور دقيق اين است كه آنچه شي را زيبا مي

  . اي آن ندارد مبادله
  ادموند برك

اي را در مورد والايي و زيبايي نوشت كه يكي از مهترين و تاثيرگذارترين  در سده هجدهم برك رساله
برك در مقدمه اين رساله ميان نيروي خردورزي و توان . هاي سده هجدهم در مورد زيبايي شناسي بود تهنوش

توان براساس  بكارگيري عقل تفاوت قائل شد و نتيجه گرفت كه سليقه به ادراك حسي ما مرتبط است و نمي
لذت و . ا عقل مرتبط نيستخيال پردازي نتيجه حس است و بطور مستقيم ب. داوري عقلي سليقه را تغيير داد

سازند و مهمترين نتيجه ادراك ذوقي ما لذت است كه  اند و خود را در عشق نمايان مي زيبايي به هم وابسته

                                                            
i Cognitions Sensitive  
ii نقد هنريزهرا ايراني صفت،    


